نام کتاب: بی.بی.سی فارسی و انتخابات ۸۸ ایران
نام نویسنده: اردشیر زابلی‌زاده
تلخیص: محمدمهدی توکلی
نام انتشارات: خبرگزاری فارس
سال انتشار: ١٣٩٠
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پيشرفت فناوري‌هاي مختلف در دوران معاصر، گسترش سريع و فراگير رسانه‌هاي جمعي را به دنبال داشته است. چنين فضايي فرصت‌ها و امکانات جديد و بسيار تأثيرگذاري را در اختيار انسان معاصر قرار داده است. تأثيرپذيري رسانه‌هاي گروهي در جهان امروز، حاصل بهره‌گيري آنها از انواع گسترده منابع مختلفي است که واقعيت‌هاي جهان فيزيکي را در چارچوب نظام‌هاي نشانه‌اي به انسان ارائه مي‌کنند. از جمله اين منابع مي‌توان به استفاده از تصوير، موسيقي و زبان اشاره کرد که هر يک به نحوي، در قالب نظامي از نشانه‌ها، بخشي از واقعيت مربوط به جهان بيرون، جهان ذهني انسان و روابط پيچيده او با هم‌نوعان و پيرامونش را بازنمايي مي‌کنند.

شيوه بازنمايي جهان و واقعيت‌هاي آن و رسانه‌اي که براي اين کار انتخاب مي‌شود، بر برداشت خاصي که در افراد شکل مي‌گيرد تأثير به‌سزايي دارد. "ارنست کاسيرر" (1994)، در اين باره گفته است که انسان‌ها ديگر در دنيايي فيزيکي زندگي نمي‌کنند، بلکه دنيايي نمادين نيز در زندگي آنها دخيل است. او همچنين بر اين باور است که متناسب با رشد فعاليت‌هاي بازنمايانه انسان تماس مستقيم او با واقعيت فيزيکي کاهش مي‌يابد. از اين‌رو، به نظر مي‌رسد که گسترش رسانه‌ها و تأثيرگذاري ژرف آنها بر زندگي و ذهن مخاطبان- به دليل استفاده گسترده آنها از "نشانه‌ها" براي ثبت و بازنمايي ايده‌ها- انسان را از واقعيتي که نشانه‌هاي رسانه‌اي بر آنها دلالت دارند، دور ساخته است. به بيان ديگر، مي‌توان گفت که نمادها و تصاويري که رسانه‌ها، با توجه به اهداف صاحبان خود، به مخاطب ارائه مي‌دهند، جايگزين واقعيتي شده است که اين نمادها و تصاوير بر آنها دلالت دارند.

گزارش تحليلي حاضر ناظر به برنامه‌هاي خبري و توليدي ماه‌هاي خرداد و تير 1388 شبکه بي.بي.سي فارسي در ارتباط با انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران است. تدارک وسيع اين شبکه براي جست‌وجوي يک نقش تأثيرگذار در عرصه سياسي داخلي ايران هم‌سو با اهداف رسانه‌ايِ تعريف شدة شبکه بي.بي.سي فارسي است، اما اينکه اين اهداف رسانه‌اي به چه معناست و آيا مي‌توان به همه موارد ادعايي مديران اين شبکه نظير اطلاع‌رساني آزاد، پوشش اخبار مهم و... کفايت کرد و آيا مي‌توان اهداف پشت پرده و سياسي را پشت اين ادعاها ملاحظه کرد، نکاتي تأمل‌برانگيز است که ضرورت دارد محققان علوم سياسي و ارتباطات روي آن تحقيق کنند.
بي.بي.سي فارسي که در سال 1387 با رويکردي اجتماعي و فرهنگي آغاز به کار کرد و با چينش پلکاني از اجتماع و فرهنگ به اقتصاد و سرانجام و در لفافه به سياست مي‌پرداخت، در سال 1388 آشکارا رويکردي کاملاً سياسي و جانب‌دارانه را از يک گروه سياسي در ايران در پيش گرفت. علت اصلي اين موضوع برگزاري انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري و حوادث پس از آن بود که تا زمستان به طول انجاميد. از اين‌رو، برنامه‌هاي بي.بي.سي فارسي را بايد در سه بخش زير مورد بررسي قرار داد:

الف: جريان‌سازي بي.بي.سي پيش از اعلام نتايج انتخابات؛
ب: جريان‌سازي بي.بي.سي در حوادث پس از انتخابات؛ و
ج: مرحله سوم راديکال شدن حوادث پس از انتخابات و خروج از فضاي بحران.

مطالعه حاضر در دو بخش جريان‌سازي مربوط به انتخابات با روش موضوع‌محوري و در بخش سوم جريان‌سازي با روش تحليل محتوا به بررسي مطالب بي.بي.سي فارسي پرداخته است.

1- طرح مسئله 
بي.بي.سي يا بنگاه خبررساني انگليس، قديمي‌ترين و بزرگ‌ترين بنگاه پخش اخبار در سراسر جهان است که در تاريخ 18 اکتبر 1922 بنيان گذاشته شده است. فعاليت اصلي اين بنگاه خبري توليد برنامه‌ها و سرويس‌هاي خبري است. اين بنگاه هم‌اکنون يک بنگاه دولتيِ به نسبت مستقل است که توسط "هيئت امناي بي.بي.سي" اداره مي‌شود.

بي.بي.سي خود مدعي است که تحت نفوذ هيچ نهاد و سازمان تجاري يا سياسي نيست و تنها پاسخ‌گوي مخاطبان خود است. اين بنگاه در عرصه رسانه‌اي داراي فعاليتي گسترده و شبکه‌هاي بسياري به زبان‌هاي مختلف دنياست. يکي از اين شبکه‌ها، شبکه خبري بي.بي.سي فارسي است. گروه "آسيا- اروپا"، که بخش فارسي و پشتوي بي.بي.سي جزئي از آن است، از طريق سرويس جهاني بي.بي.سي در سال 1385پيشنهاد تأسيس يک شبکه تلويزيوني را به وزارت خارجه انگليس ارائه داد. اين پيشنهاد در سال 1386پذيرفته شد و مقدمات ايجاد اين شبکه پس از تعيين بودجه ساليانه آن فراهم شد.

سرانجام اين شبکه در برنامه‌هاي خود توجهي خاص به رويدادهاي پس از انتخابات رياست جمهوري ايران در خرداد 1388 مبذول داشت. با توجه به اهميت انتخابات رياست جمهوري سال 1388 و رويدادهاي پس از آن از سويي و تأثير رسانه‌هاي داخلي و خارجي در شکل‌گيري، جهت‌گيري يا تشديد آثار اين رويدادها از سوي ديگر، بررسي نقش و تأثير رسانه‌ها در اين رويدادها ضروري به نظر مي‌رسد. در اين ميان، با توجه به تمرکز و نگاه پرسش‌برانگيز بي.بي.سي فارسي به اين رويدادها، ضرورت واکاوي و تحليل محتوا و قاب‌بندي1 حاکم بر برنامه‌هاي بي.بي.سي به رويدادهاي پس از انتخابات سال 88 دوچندان به نظر مي‌رسد. از اين‌رو، اين پژوهش در پي بررسي نقش و تأثير بي.بي.سي در اين رويدادها و بررسي و واکاوي علمي آنهاست.

2- پرسش‌هاي اصلي تحقيق 
پرسش‌هاي اصلي اين پژوهش به صورت زير مطرح مي‌شوند:

1. شبکه بي.بي.سي فارسي در ارتباط با انتخابات سال 1388 ايران، اصل بي‌طرفي رسانه‌اي را رعايت کرده است؟
2. بي.بي.سي فارسي در طرح مطالب خود چه رويکردي به هر يک از نامزدها داشته است؟
3. مطالب مطرح شده از طرف بي.بي.سي از چه سطوح و ابعادي برخوردار بوده و برجسته شده است؟
3- عناصر ارتباطات سياسي 
عناصر ارتباطات سياسي را مي‌توان از ديدگاه فرايندي به پيام‌دهندگان، پيام، رسانه، مخاطبان و واکنش تقسيم کرد.

1. پيام دهندگان: هر فرد يا گروهي که به منظور اثر گذاشتن بر خط‌مشي سياسي اقدامي کند، يک پيام‌دهنده سياسي است (رني، 1387). از ديدگاه "مايکل راش" پيام‌دهندگان افرادي هستند که اشتياق دارند از طريق ابزارهاي سازماني و نهادي بر فرايند تصميم‌گيري نفوذ کنند. آنها ممکن است براي انجام اين کار با کسب قدرت سياسي- نهادي در مجامع دولتي يا قانوني، راه‌هاي نفوذ به قدرت را جست‌وجو کنند و سياست‌هايي را برگزينند که مي‌توانند به‌کار گيرند. احزاب سياسي، انجمن‌ها، شوراها، دفاتر روابط عمومي، گروه‌هاي فشار و ذي‌نفوذ از جمله پيام‌دهندگان عرصه سياست هستند.

2. پيام: در نخستين مدل ارتباطي که "هارولد لاسول" در سال 1946 ارائه کرده است، پيام به‌صورت يکي از پنج سؤال [چه] يعني "چه مي‌گويد؟" مطرح شد. "ديويد برلو" در فرايند ارتباطات عمومي پيام را يک توليد عملي و فيزيکي از منبع رمزگذار معرفي مي‌کند (محسنيان‌راد، 1384، ص34). براساس الگوي لاسول -چه کسي؟ چه مي‌گويد؟ در چه کانالي؟ به چه کسي؟ و با چه تأثيري؟-، پيام عنصر دوم فرايند ارتباط به‌شمار مي‌رود و پيام‌دهندگان مي‌کوشند به ياري پيام (کلمه، تصوير، حرکت دست و مانند آنها) افکاري را که در سر دارند به ذهن دريافت‌کنندگان مورد نظرشان (مخاطبان) منتقل کنند.

3. رسانه: رسانه وسيله‌اي است که پيام را از پيام‌دهنده به مخاطب مي‌رساند. در نظام‌هاي سياسي دمکراتيک، رسانه‌ها هم انتقال‌دهندگان ارتباط سياسي‌اند که از خارج همان سازمان رسانه‌اي سرچشمه مي‌گيرند و هم فرستندگان آن دسته از پيام‌هاي سياسي‌اند که روزنامه‌نگاران مي‌سازند، بنابراين نقش رسانه در هر دو جنبه تعيين‌کننده است و با وجود اين دو حالت است که رسانه سياسي شکل مي‌گيرد. آشکارترين حالت اين است که بازيگران سياسي بايد از رسانه‌ها براي ايجاد ارتباط با مخاطبان مورد نظر و انتقال پيام‌هايشان استفاده کنند.

4. مخاطب يا گيرنده پيام: مخاطب در ارتباطات سياسي به کساني اطلاق مي‌شود که به‌طور مستقيم و غيرمستقيم پيام را دريافت مي‌کنند. مخاطب ارتباط سياسي ممکن است بسيار گسترده باشد همانند دعوت و فراخواني همه مردم به شرکت در انتخابات، يا مانند اظهارنظر و نقد سرمقاله روزنامه توسط سردبير محدود باشد که دولت را مورد خطاب قرار مي‌دهد.

5. واکنش: بي‌ترديد بهره‌گيري از ارتباطات و فرستادن پيام براي رسيدن و دست‌يابي به هدفي است. هدف همه انواع ارتباط سياسي تأثير بر گيرندگان پيام و ايجاد واکنش در آنهاست. اصولاً تنها واکنش‌هايي را بازخورد به‌شمار مي‌آوريم که دوباره به فرستنده منتقل مي‌شود و در عمل به وي مي‌رسد. عموماً در حوزه ارتباط سياسي، ارتباط‌گر سياسي، به دنبال چهار واکنش آغازگري، تغيير عقيده، تحکيم عقيده و فعال‌سازي است.

الف. آغازگري: پيام‌دهنده با ارائه پيام، مخاطب را با مسئله‌اي آشنا مي‌کند و او را به تفکر به آن مسئله وامي‌دارد.

ب. تغيير عقيده (نوکيشي): پيام‌دهنده يا ارائه‌دهنده پيام درصدد تغيير عقيده و گذر از مواضع کنوني گيرنده است. اين در ارتباطات سياسي زماني صورت مي‌گيرد که دريافت‌کننده، پيش از ارسال پيام، تا اندازه‌اي با موضع پيام‌دهنده مخالف است ولي شيوه عرضه پيام به اندازه‌اي جذاب است که وي را متقاعد مي‌کند که تغيير عقيده دهد.
ج. فعال‌سازي: پيش از ارسال پيام، دريافت‌کنندگان تا اندازه‌اي با پيام‌دهنده هم‌عقيده‌اند، اما آن‌قدر به هيجان نيامده‌اند که در راه پيشبرد هدفِ پيام کاري انجام دهند. ارسال پيام اين هيجان را در آنها ايجاد مي‌کند و مخاطبان را به منظور خاص بسيج مي‌کند (رني، 1378، صص29-5).

4- بي.بي.سي پيش از اعلام نتايج انتخابات
محورهايي که بي.بي.سي فارسي از تحولات انتخابات رياست جمهوري ايران پيش از اعلام نتايج سعي در جريان‌سازي آن و برجسته نمودن آن داشته، به شرح زير است:

1-4. فقر ادبيات سياسي در ايران و انتخابات رياست جمهوري
سياست ايران چند سالي است دچار نوعي سردرگمي شده و اين بلاتکليفي سياسي در آستانه انتخابات رياست جمهوري صورتي شفاف‌تر به خود گرفته است. مصاديق اين انسداد را مي‌توان در صف‌آرايي کانديداهاي رياست جمهوري، ابهامات و گاه تناقضات موجود در شعارهاي انتخاباتي آنها و مهم‌تر از همه در فقر ادبيات سياسي ايران براي تبيين و توصيف صف‌آرايي جناح‌ها در اين عرصة رقابتي ديد.

2-4. پيش‌بيني‌ناپذيري انتخابات
به باور بي‌.بي.‌سي به دليل فقدان شفافيت صورت‌بندي جريان‌هاي عمده و بازشناسي آنها از يکديگر و در نتيجه مبهم بودن رويکردها و ماهيت‌ها، سيّاليّت در مواضع و برنامه‌ها و يافتن خصلتي ژله‌اي و جايگاهي پر نوسان، رأي دادن مردم ايران هم مانند خودشان پيش‌بيني‌ناپذير است. در نبود يا بي‌اعتباري گروه‌هاي مرجع، رأي دادن يا انتخاب از عملي سياسي با پيامدهاي جمعي به امري عمدتاً شخصي تلقي يافته است.

جمشيد برزگر، سردبير راديو آنلاين شبکه بي.بي.سي فارسي، دلايل پيش‌بيني‌ناپذيري انتخابات را از جمله اين موارد برشمرده است:

- نحوه توزيع قدرت در جامعه؛
- ساختار نظام سياسي؛
- تعدد مراکز تأثيرگذار بر فرايند کنش سياسي؛
- نگاه منفي به تحزب و فضيلت شمردن موقعيت و رفتار فراجناحي و غيرحزبي؛
- غلبة نقش و جايگاه فرد بر کارکرد و ماهيت تشکيلات؛
- خالي کردن ميدان رقابت يا محدود کردن رقابت؛
- انعطاف‌ناپذيري در کنش سياسي در احزاب يا چهره‌هايي براساس معيار "غير"، "ديگري"، و "بيگانه"؛
- سازوکار دروني و ضعف ساختاري تحزب و مشکلات تاريخي و تشکيلاتي که احزاب و گروه‌هاي سياسي در تاريخ معاصر ايران با آن درگير بوده‌اند؛ و
- وابستگي مالي و عدم استقلال مالي احزاب با اتکا به اعضا و ضعف جامعه مدني.

3-4. ترديد در سلامت و آزاد بودن انتخابات ايران
در 9 دورة گذشته انتخابات رياست جمهوري ايران در مجموع دو هزار و560 نفر به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري ثبت‌نام کردند که از اين ميان دو هزار و 415 نفر از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت شدند. تعداد نامزدهايي که در دوره اول انتخابات رياست جمهوري تأييد صلاحيت شدند 106 نفر بودند، که به تنهايي 3 برابر تعداد نامزدهايي است که در 8 انتخابات بعدي رياست جمهوري از سوي شوراي نگهبان مورد تأييد صلاحيت قرار گرفتند.

1-3-4. مهم‌ترين محورهاي برجسته‌سازي شده در "برنامه نوبت شما"
- در اين برنامه نظارت استصوابي شوراي نگهبان برجسته شده و محورهاي زير مطرح شده است:

- نظارت استصوابي توهين به فهم مردم و ضايع شدن حقوق آنان است.

- نظارت استصوابي ناقض فرايند دمکراسي و نوعي انتخاب به جاي مردم است.

- نظارت استصوابي ابزاري در دست شوراي نگهبان براي جانبداري عملکرد سليقه‌اي است.

- شوراي نگهبان زير نظر رهبري است و نماينده مردم ايران نيست و همين مانعي بر سر راه تحزب و دمکراسي است.

- انتخابات در افغانستان عادلانه‌تر از انتخابات در ايران است.

- نظارت استصوابي از قانون اساسي گرفته نشده و در دوران امام شاهد آن نبوديم بلکه بدعتي است پس از وفات امام و در سال‌هاي اخير.

- شوراي نگهبان در ايران نهادي خلاف رويه مدني ساير کشورهاست.

- پديده نظارت استصوابي در ايران حاصل دخالت دين در عرصه سياست مي‌باشد که چنين مصائبي را در ايران پديد آورده است.

2-3-4. طرح تقلب در انتخابات در "برنامه صفحه دو"
- در ايران جريان‌هاي اصلاح‌طلب نگران سلامت انتخابات هستند.

اين برنامه دلايل تشکيل کميته صيانت از آرا و نگراني از سلامت انتخابات را در ايران: افزايش صندوق‌هاي سيار، چاپ تعرفه‌هاي رأي اضافي، دخالت بسيج و سپاه مطرح و القا مي‌کرد. طراحان و سياست‌گذاران اين برنامه سعي کردند با طرح گزارة "تنازع شديدي که بين کانديدها در مناظره پيش آمد، احتمال تقلب را بالا مي‌برد" و "قوانين سفت و سختي در صيانت از آراي مردم وجود ندارد"، مسئله تقلب در انتخابات را در ذهن و افکار عمومي القا و مهندسي کنند.

4-4. تخريب مستمر احمدي‌نژاد
- نقد سياست خارجي دولت نهم (ارتباط بيش از حد با امريکاي لاتين- نفي هولوکاست).

- بي‌برنامگي احمدي‌نژاد براي اداره کشور.

- احمدي‌نژاد تنها کانديدي است که وعده‌اي به زنان نمي‌دهد.

- احمدي‌نژاد برنامه مستقلي براي رأي جوانان ندارد.

- برجسته‌سازي تکذيبيه ديوان محاسبات در خصوص نامعلوم بودن يک ميليارد از مازاد درآمد نفت در سال 85.

5-4. اصلاح‌طلبان و رياست جمهوري در آرزوي دوم خردادي ديگر
- انتخابات؛ هم تاکتيک هم راهبرد.

آنچه بر اميدواري حاميان مهدي کروبي و ميرحسين موسوي افزوده تغيير رويکرد کساني است که در دورة پيش، از سياست تحريم انتخابات دفاع کرده بودند. وضعيت جاري کشور در وجوه مختلف چه در سطح بين‌المللي و چه در حوزه داخلي موجب شده که منتقدان عملکرد اصلاح‌طلبان به رغم انتقادهايي که ممکن است به شعارها و برنامه‌هاي موسوي يا کروبي داشته باشند، در يک نکته با حاميان اين دو همراه مي‌باشند: "جلوگيري از پيروزي احمدي‌نژاد".

6-4. روشنفکران و انتخابات رياست جمهوري
يکي از جنجال‌هاي خبري بين روشنفکران، مجادله لفظي بين محمود دولت‌آبادي نويسنده معاصر و عبدالکريم سروش چهره شناخته شدة جريان سکولار است. هر چند اين جدال لفظي در ارتباط با موضوع انقلاب فرهنگي روي داد، ولي بار ديگر اين سؤال را مطرح کرد که ديدگاه روشنفکران تا چه اندازه درباره نامزدهاي انتخاباتي مي‌تواند بر مردم و رفتار انتخاباتي آنها تأثيرگذار باشد. "احسان نراقي"، درباره تأثير روشنفکران در انتخابات به بي.بي.سي فارسي مي‌گويد: تندروي آقاي احمدي‌نژاد، روشنفکران را به اين فکر انداخته که احساس مسئوليت بيشتري داشته باشند.

از سوي ديگر محمود دولت‌آبادي به عنوان يک شهروند معتقد است، حضور اجتماعي داشتن براي روشنفکران يک تکليف است اما او مطمئن نيست ديدگاه روشنفکران چقدر بر عامه مردم تأثير دارد.

عطاءالله مهاجراني، احمد سام (روزنامه‌نگار)، مجيد تفرشي (تاريخ‌نگار) و حسين انصاري‌پور (مترجم) کارشناسان در برنامه بي.بي.سي در لندن درباره رئيس‌جمهور بعدي گفت‌وگو و به نقد عملکرد دولت پرداختند.

7-4. قوميت و اقليت‌ها در انتخابات رياست جمهوري
مطالبات قومي از جمله مؤلفه‌هاي مهم مورد توجه شبکه بي.بي.سي در انتخابات ايران است. بي.بي.سي در برنامه "صفحه دو" در خصوص مسائل اقوام در ايران، اين محورها را مورد توجه قرار داده است: اشاره به چندپارگي‌هاي قومي و فرهنگي ايران؛ کردها متشکل‌ترين قوم کشور هستند که با قدرت مرکزي تنش داشته‌اند؛ حقوق اقوام در کشور کمتر مورد متوجه بوده است؛ مهدي کروبي بين کانديداها توجه ويژه به بحث اقوام داشته است؛ مشکل قوميتي در ايران تاريخي و ريشه‌دار است؛ اقوام در ايران مشکلات معيشتي و اقتصادي فراوان دارند؛ اگر دولت در استان‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري کند بسياري از مشکلات حل مي‌شود؛ امکان تدريس به زبان مادري اقوام در کشور وجود ندارد؛ وضعيت نابرابري قوميتي و نقص حقوق بشر در برخورد با اقليت‌ها.
8-4. زنان و انتخابات رياست جمهوري
- برجسته‌سازي مسائل زنان در "برنامه صفحه دو".

- "جميله کديور" مشاور و معاون امور زنان در ستاد مهدي کروبي به بخش فارسي بي.بي.سي مي‌گويد: سرفصل برنامه‌هاي آقاي کروبي رفع تبعيض جنسيتي و تحقق عدالت جنسيتي است.

- وعده وزارت زنان نيز که از سوي دو نامزد انتخابات مطرح شده مورد حمايت قرار مي‌گيرد.

- وعده‌هاي اصلاح‌طلبان در مورد به‌کارگيري زنان در کابينه خود نشانه‌اي از دستاورد جنبش زنان در کشور است.

- ساختار جمهوري اسلامي چاره‌اي جز پذيرش مطالبات زنان را ندارد.

- در ايران در زمينه زنان پارادوکس وجود دارد چرا که به لحاظ اطلاعات و حضور در حوزه عمومي در سطح بسيار بالايي هستند اما در عرصه قدرت و مديريت جايگاهي ندارند.
- گزارشي از فيلم رخشان بني‌اعتماد (ما نيمي از جمعيت ايران هستيم).

- تبعيض جنسيت در تحصيل زنان.

- جنبش زنان پس از انتخابات هم ادامه خواهد داشت.

9-4. همسران کانديداها و انتخابات رياست جمهوري
شبکه بي.بي.سي فارسي تلاش کرد تا از حضور "زهرا رهنورد" در کنار همسرش ميرحسين موسوي به عنوان فعاليتي متهورانه در جامعه ايراني که به نظر شبکه، جامعه‌اي ضد حقوق زنان است، الگوسازي نمايد. مصاحبه با رهنورد و فاطمه کروبي در برنامه 60 دقيقه نشان توجه ويژه به اين عرصه بوده است.

10-4. نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري و فلسطين و لبنان
از ديدگاه شبکه بي‌.بي‌.سي، رابطه ايران با حزب‌الله و گروه‌هاي فلسطيني که در واقع تابعي از موضع جمهوري اسلامي در برابر رژيم صهيونيستي است، به شدت مورد حساسيت نظام سياسي است و از همين‌رو حتي کانديداهاي منتقد و مخالف آقاي احمدي‌نژاد در اين زمينه با احتياط سخن مي‌گويند. با اين حال موسوي به ضرورت تقويت اقتصاد داخلي و پيوند اين امر با حمايت از گروه‌هاي درگير تأکيد داشته و کروبي هم معتقد است مردم فلسطين خود بايد در مورد سرنوشتشان تصميم بگيرند. از اين منظر، در مردم فلسطين و لبنان اختلاف‌نظر ميان اين دو کانديدا و کانديداهاي اصول‌گرا وجود دارد.

11-4. انتخابات ايران و انتخابات لبنان
پيروزي احتمالي حزب‌الله در انتخابات 17 خرداد لبنان قاعدتاً مي‌توانست ابزاري مناسب در اختيار احمدي‌نژاد قرار دهد تا ضمن موفقيت‌آميز نشان دادن سياست خارجي خود و ايجاد فضايي هيجاني در سطح رسمي، رقباي انتخاباتي خود را در موضع تدافعي قرار دهد.

12-4. محدوديت‌هاي رسانه ملي و ضرورت بهره‌گيري از نمادها و پوسترهاي داراي پيام در انتخابات رياست جمهوري
شبکه بي.بي.سي معتقد است که محدوديت نامزدها در استفاده از فضاي راديو و تلويزيون دولتي و نبود تلويزيون خصوصي همچنين مطبوعاتي که در کيفيت و کميت جذابيت و ظرفيت فراگيري براي تأثيرگذاري بر افکار عمومي داشته باشد، نامزدها و حاميان آنها را به سوي بهره‌برداري خلاقانه‌تر از پوستر و ديگر تبليغات چاپي و نشانه‌هايي چون رنگ، بلوتوث، فيس‌بوک و وبلاگ‌نويسي ترغيب کرده است.

13-4.  اقتصاد و انتخابات رياست جمهوري
با آنکه نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري اولويت برنامه‌هاي تبليغاتي خود را تعيين کردند و در سخنراني‌ها به سياست‌هاي اقتصادي دولت فعلي انتقادات تندي وارد کردند اما برنامه‌اي روشن براي بخش‌هاي اقتصادي اعلام نکردند. ميان چهار نامزد انتخابات تنها يک نفر بخشي از برنامه اقتصادي خود را منتشر کرد و نامزدهاي ديگر تنها از وضع موجود اقتصادي انتقاد کردند و شعارهايي را به عنوان برنامه مطرح کردند. بي.بي.سي در تلاش بود با معرفي اقتصاد به عنوان پاشنه آشيل دولت احمدي‌نژاد، يک گام به پيش بردارد و فقدان يک برنامه اقتصادي داراي چارچوب منطقي و با بدنه کارشناسي و برآمده از الگوي قابل قبول اقتصادي را، ويژگي ساختاري نظام جمهوري اسلامي معرفي کرد و مدعي شد که رؤساي جمهور پيشين نيز بدون برنامه اقتصادي پيروز شدند. "برنامه صفحه دو" مديريت اقتصادي احمدي‌نژاد را بسيار ضعيف مطرح کرد و گفت، نفت در کشور ايران باعث بي‌انضباطي دولت شده است همچنين سياست خارجي ايران را سبب بي‌ثباتي اقتصادي و سرانجام کاهش سرمايه‌گذاري خارجي اعلام کرد. همين شبکه بي‌توجه به وضعيت اقتصادي در جهان، اوضاع اقتصادي ايران را بد دانست و بيکاري بيدادکننده و تورم را بالا وصف نمود.
14-4. رسانه‌ها و انتخابات رياست جمهوري
"مسعود بهنود" در برنامه بررسي مطبوعات تهران در برنامه "60 دقيقه" تقريباً حضوري مستمر داشت. وي هر چند رسانه‌ها را در امر انتخابات مؤثر مي‌دانست اما تعيين‌کنندگي آن را قبول نداشت. او با تعبيري کنايه‌آميز مؤثرترين رسانه‌ها را مهر و کين و نه مطبوعات و اينترنت دانسته است.

5- راهبردهاي بي.بي.سي
گفتمان شبکه بي.بي.سي در واقع گفتمان غرب است و به‌طور خاص مي‌توان گفت بخش عمده‌اي از گفتمان بي.بي.سي در واقع گفتمان غرب درباره جمهوري اسلامي ايران است. به نظر مي‌رسد در اين گفتمان دال مرکزي، خصومت هويت اسلامي با گفتمان حاکم بر غرب است. بر اين اساس به نظر مي‌رسد بي.بي.سي سه راهبرد مبتني بر اين دال مرکزي را براي حل مسائل ناشي از آن در پيش گرفته ضمن اينکه راهبرد رسانه‌اي جلب اعتماد مخاطب را هم لحاظ مي‌کند. اين راهبردها عبارتند از:

1. مشروعيت‌زدايي؛
2. استحاله هويتي؛
3. جلوگيري از توفيق نظام؛ و
4. راهبرد جلب توجه.

ذيل هرکدام از اين راهبردها، تاکتيک‌هاي بلندمدت، ميان‌مدت و کوتاه‌مدت مطرح مي‌شود. در ادامه، به مرور تحليليِ اين راهبردها، تاکتيک‌ها و ترفندهاي بي.بي.سي فارسي در زمستان 1388‌ پرداخته مي‌شود:

1-5. راهبرد مشروعيت‌زدايي
مشروعيت‌زدايي کليدي‌ترين زمينه براي تزلزل هويتي يک نظام است چرا که در اين حالت، نظام سرمايه اجتماعي خود را از دست داده، حاکميت وجه اقتدار خود را لرزان مي‌يابد؛ از اين‌رو، نظام براي تداوم بقا و کنترل اعتراضات ناشي از نامشروع‌انگاري خود به‌‌‌ناچار، استفادة عريان از زور را آشکار مي‌کند و در غير اين‌صورت در برابر موج اعتراض‌ها به راحتي کنار مي‌رود. اگر نظام عقب‌نشيني کند معترضان به مقصود مي‌رسند، اما در صورت به‌کار‌گيري قدرت عريان براي سرکوب معترضان و معارضان، موضوعي به نام نقض حقوق بشر مطرح مي‌شود که منجر به افزايش نارضايتي مي‌گردد که دامنه اعتراض را گسترش داده، همچنين در تبديل معترضان به معرضان، مؤثر واقع مي‌شود. اين تأثير متقابل به طور فزاينده‌اي، دو سوي ماجرا (افزايش نارضايتي‌ها و سرکوب) را به اوج مي‌رساند که در صورت پايداري معترضان، مي‌تواند منجر به زمينه‌سازي انقلابي ديگر، شکست و عقب‌نشيني نظام بر اثر تشديد بحران شود.
در اين ميان بي.بي.سي فارسي براي مشروعيت‌زدايي، دو مفهوم کليدي ناکارآمدي و جنگ قدرت را جهت فرسايش سرمايه اجتماعي، شاه‌بيت تاکتيک‌هاي خود قرار داده است. از سوي ديگر، بي.بي.سي براي تسريع انتقال به دامنه نقص حقوق بشر و افتادن در سير فزايندگي متقابل نارضايتي‌ها و سرکوب‌گري، موضوع نقص حقوق بشر را هم سرفصل تاکتيک ديگر خود ذيل راهبرد مشروعيت‌زدايي قرار داد. برخي از تاکتيک‌هاي بي.بي.سي فارسي از قرار زير است:

- القاي ناکارآمدي در عرصه سياست خارجي؛
- تاکتيک القاي ناکارآمدي نظام سياسي؛
- تاکتيک القاي نقض حقوق بشر و خفقان سياسي فرهنگي در ايران؛
- تاکتيک القاي در مخاطره بودن امنيت؛ و
- تاکتيک القاي ناکارآمدي قضايي.

اين تاکتيک‌ها با طرح بحث اختلاف بين مسئولان کشور به اوج رسانده مي‌شود. جنگ قدرت يا در مفهوم حداقلي اختلافات اساسي بين مسئولان کشور در قالب‌هاي زير مطرح مي‌شود:

- رهبري و هاشمي رفسنجاني (هشدار رهبري به خواص)؛
- احمدي‌نژاد و هاشمي رفسنجاني؛
- دولت و مجلس (لايحه هدفمندي يارانه‌ها)؛
- اصولگرايان حاکم و اصلاح‌طلبان در حال حذف؛ و
- اختلافات شديد درون اصول‌گرايان (استعفاي حسينيان، اختلاف دولت و شهرداري بر سر مترو).

از آنجا که اساس نظام بر محور ولايت فقيه و جايگاه قدسي آن استوار است که همچون زرهي پرنده انقلاب را از معرض تيرهاي دشمن حفظ مي‌کند؛ از اين‌رو، قدسيت‌زدايي و نقد بي‌حد و حصر و حتي اهانت به جايگاه و مصداق ولايت فقيه محوري مهم در فعاليت‌هاي بي.بي.سي فارسي است که در بخش شخصيت‌ها اين موضوع به وضوح نمودار شده است.

جدا از تاکتيک القاي در مخاطره بودن امنيت، بي.بي.سي با القاي نقض حقوق بشر در قبال اقليت‌ها به‌خصوص کردها در صدد عيني کردن "در مخاطره افتادن امنيت" برآمده، ‌کوشش کرد در ميان کردها جنبشي پرآشوب ايجاد کند و پوشش خبري اعدام اعضاي پژاک و کومله و بازداشت کردهاي شورشي و تروريست از جمله احسان فتاحيان و... را در اين راستا انجام داد.

2-5. راهبرد استحاله هويتي
در راهبرد مشروعيت‌زدايي از انقلاب اسلامي، عنصر هويت‌زدايي نيز نهفته است چرا که انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي بر دوش مردم به ثمر نشست و در طول 30 سال گذشته وابستگي زيادي به مشارکت عمومي مردم در صحنه از خود نشان داد. بر اين اساس، براي آسيب زدن به مشروعيت، بايد هويتي را که باعث حمايت مردم ايران از نظام ولايت فقيه شده، زايل کرد و هويتي جديد را که پذيراي فرهنگ جديد باشد (به‌احتمال مدرنيته) شکل داد. از مجموعه اين جريان به "استحاله هويتي" ياد مي‌کنيم.

عنصر اسلاميت وجه بارز هويتي است که از درون آن حکومت ديني بر آمد. عنصر اميد وجه ديگر هويتي است که آرمان‌گرايانه به آينده‌اي بهتر و سعادتمند مي‌انديشد؛ از اين‌رو، براي ساخت آينده به دست خود تلاش مي‌کند. عنصر اراده که برآمده از عنصر اميد است نيز وجه ديگر هويت ايراني است. اين سه عنصر، هدف سه تاکتيک تهاجمي بي.بي.سي قرار گرفت: 1. اسلام‌ستيزي؛ 2. القاي سرخوردگي؛ و 3. رقص و موسيقي.
3-5. راهبرد مانع‌تراشي در برابر توفيق جمهوري اسلامي
يکي از تاکتيک‌هاي مهم بي.بي.سي براي تحقق اين راهبرد، ايجاد و تقويت جنبش‌هاي معترض و ساختارشکن است که هم به‌طور عيني به چالش کشيده شدن امنيت را نمايان کند و هم موجب فرسايش توان نظام در بلندمدت و استحاله روحيه مقاومت‌مدارانه آن شود. بر اين اساس، بي.بي.سي دو جنبش را مدنظر قرار داد: جنبش "کُرد" که پيش از اين بحث شد و جنبش "سبز" که در بخش سوژه‌ها به فراخور موضوعات بحث شده است.

برروي‌هم، مي‌توان ترفندهاي اساسي در مسير توفيق تاکتيک يادشده را اين موارد برشمرد: القاي پيروزي و باور توانمندي براي حفظ و تقويت سرمايه اجتماعيِ جنبش سبز، توجيه علل ظهور جنبش و لزوم تداوم آن، برجسته کردن سران جنبش براي حفظ وحدت و زمينه‌چيني براي عبور از آنها در بلندمدت با توجه به راهبردهاي ساختارشکنانه‌اي که براي جنبش سبز در حال تدوين بود، و سرانجام آموزش روش‌هاي نافرماني مدني.

4-5. راهبرد جلب مخاطب
روش بي.بي.سي در حمايت تمام و کمال از معارضان و معترضان نظام، به مرور تلاش اين شبکه براي بي‌طرف‌نمايي را خنثي ‌کرد و در نتيجه اعتماد مخاطبان به مرور از مطالب آن سلب ‌شد. به نظر مي‌رسد بي.بي.سي پس از زلزله ناگهاني ميان معترضان بر اثر تظاهرات نهم دي، تصميم گرفت تا ضمن حمايت همه‌جانبه از معترضان و معارضان جهت نگهداري اين حرکت براي آينده، به بهانه سالگرد تأسيس اين شبکه ارتباطي نزديک‌تر با مخاطبانش برقرار کند. ساده‌نمايي تحريريه بي.بي.سي و القاي اينکه چند ايراني اين شبکه را مي‌گردانند که بيشتر جوان هستند، ترفند اين شبکه براي نزديک شدن به مخاطبش بود.

6- سوژه‌هاي خبري بي.بي.سي فارسي
1-6. هتک حرمت به عکس امام خميني(ره)
تلويزيون فارسي بي.بي.سي در آذرماه هتک حرمت به عکس امام خميني(ره) را سوژه گزارش‌ها و تحليل‌هاي خود قرار داد. به نظر مي‌رسد کاهش حجم اعتراض‌ها در روزهاي آخر هفته باعث شد بي.بي.سي هم حجم خبر و تحليل خود را کاهش دهد اما در تظاهرات با شکوه روز جمعه عليه تابوشکني‌هاي جريان فتنه باز هم بي.بي.سي حجم خبرهاي خود را درباره هتک حرمت عکس امام و پيامدهاي آن کاهش داد. در اين ميان بي.بي.سي فارسي کوشيد با وارونه‌نمايي، مسئوليت هتک حرمت تصوير امام خميني(ره) را بر دوش حاکميت بنهد.

در ادامه، خيلي زود بي.بي.سي زمينه‌سازي براي گسترش سوژه از دعواي "چه کسي عکس امام را پاره کرد"، به "نزاع قدرت ميان سران نظام" را کليد زد و سخنان مسئولين را کنار هم قرار ‌داد. در اين بين، تحليل‌گران بي.بي.سي بحث منازعه حلقه اول انقلاب (ياران امام) و حلقه دوم انقلاب (ياران رهبري) را مطرح ساختند.

اما در اوج سوژة منازعه قدرت، بي.بي.سي منازعه رفسنجاني و رهبري را ترسيم کرد. بي.بي.سي با اشاره به حمايت جنبش سبز از هاشمي در نماز جمعه پس از انتخابات او را صاحب پايگاه اجتماعيِ جديد و گسترده‌اي معرفي ‌کرد: «هاشمي در صورت ورود به جنگ مي‌تواند قدرت خود را نشان دهد اگر چه او با زيرکي جلوي اجراي پروژه منتظري عليه خود را گرفت. در ديگر سو، طيف تندروي طرفدار احمدي‌نژاد در صدد حذف هاشمي براي تکميل حلقه قدرت خود هستند و اين آتش زير خاکستري است که نظام به سختي مانع شعله‌ور شدن آن شده است».

2-6. فوت آيت‌الله منتظري
تاکتيک اصلي: استفاده از سوژه فوت آيت‌الله منتظري با حداکثر پتانسيل جهت هدف راهبرديِ احيا و گسترش اعتراض‌هاي ضدحکومتي.

تاکتيک جانبي: کاهش از فشار سوژه هتک حرمت عکس امام خميني(ره) بر اپوزسيون و حرکت اعتراضي همچنين شبيه‌سازي او با امام خميني(ره)، براي اعتباربخشي به حرکت اعتراضي.

تاکتيک ديگر: تعميم معارضه منتظري و نظام به معارضه بخشي از مراجع تقليد و نظام از ابتداي تأسيس.

فرضيه: نظام مراجع تقليد مخالف خود را حذف مي‌کند.

هدف: اعتبارزدايي از نظام ديني و حريم‌شکني از امام خميني(ره) با نمايش جنگ قدرت بين عالمان دين.

شواهد: محسن ميردامادي: مراجع سه دسته‌اند: 1. حکومتي‌ها: مثل مکارم شيرازي و نوري همداني؛ 2. مستقل‌ها: مثل شبيري زنجاني و وحيد خراساني؛ 3. منتقدان: مثل منتظري، صانعي، موسوي اردبيلي، بيات زنجاني که حامي جنبش‌هاي ضد حکومت ايران هستند.

- تاکتيک جانبي: ورود به حريم ولايت فقيه با هجمه به مشروعيت آن.

- تاکتيک ديگر: پولاريزه کردن فضا بين طرفداران منتظري و حکومت.

- تاکتيک جانبي: کاهش حجم خبرها و حفظ راهبرد روز گذشته ضمن معرفي صانعي به عنوان آلترناتيو آيت‌الله منتظري.

3-6. عاشورا؛ فاز جديد اعتراضات
- شنبه 5 دي 1388 (نهم محرم)؛ راهبرد تقويت حرکت اعتراضي با تغيير فاز به خشونت‌گرايي 
تاکتيک‌ها:

- زمينه‌سازي براي اعتراض گسترده در روز عاشورا.

- ترس نظام از حرکت اعتراضي.

- برجسته‌سازي نمادها.

- يکشنبه 6 دي 1388 (دهم محرم)
الف) تقويت حرکت اعتراضي با تغيير فاز به خشونت‌گرايي.

تاکتيک‌ها:

- پوشش خبري حوادث روز عاشورا با رويکرد خشونت‌محوري.

- القاي رهايي جنبش؛ عبور از سران جنبش و ناتواني حکومت در مقابله با آن.

- پشتيباني همه‌جانبه خارجي از شورش‌گران و توجيه اين حمايت.

ب) مشروعيت‌زدايي از نظام.

- دوشنبه 7 دي 1388(يازدهم محرم)
الف) تقويت حرکت اعتراضي با تغيير فاز به خشونت‌گرايي.

تاکتيک‌ها:

- پوشش خبري پيامدهاي حادثه روز عاشورا با رويکرد خشونت‌محوري.

- پوشش گسترده واکنش‌هاي بين‌المللي درباره حوادث عاشورا جهت عادي‌سازي دخالت خارجي.

- سه‌شنبه 8 دي 1388(دوازدهم محرم)
الف) تقويت حرکت اعتراضي.

- پوشش خبري خشونت و سرکوب از سوي حاکميت.

تاکتيک‌ها:

- پوشش خبري پيامدهاي حادثه روز عاشورا با رويکرد خشونت‌محوري.

- زمينه‌سازي براي خروج از فاز خشونت به دليل هراس از سرکوب کامل آشوب و همراهي نکردن بدنه اجتماعي با حرکت‌هاي راديکال.

- القاي رهايي جنبش، عبور از سران جنبش و ناتواني حکومت در مقابله با آن.

- پشتيباني همه‌جانبه خارجي از شورش‌گران و توجيه اين حمايت.

ب) مشروعيت‌زدايي از نظام.

- چهارشنبه 9 دي 1388(سيزدهم محرم)
 الف) تقويت حرکت اعتراضي.

تاکتيک:

- پوشش خبري خشونت و سرکوب از سوي حاکميت.

- تغيير فاز از خشونت براي براندازي، به تهديد به خشونت براي کسب امتياز.

ب) راهبرد مشروعيت‌زدايي از نظام.

- ترفندهاي حکومت ايران نخ‌نما و کم‌رنگ شده است و ذات حضور مردم در روز عاشورا مشخص بود و حضرت علي مي‌گويد اگر در حکومت اسلامي خلخال از پاي زني يهودي در بياورند اگر حاکم بميرد رواست، آيا امروز حکومت اين‌گونه ‌است.

- پنج‌شنبه 10 دي 1388(چهاردهم محرم)
الف) تقويت حرکت اعتراضي.

- پوشش خبري خشونت و سرکوب از سوي حکومت با هدف تخريب نهادهاي نظام.

- جمعه 11 دي 1388(پانزدهم محرم)
الف) تقويت حرکت اعتراضي.

تاکتيک‌ها: توجيه موانع براي حفظ انسجام حرکت اعتراضي.

فرضيه اصلي: بيانيه موسوي به معناي عقب‌نشيني اوست.

فرضيه رقيب: بيانيه موسوي راه‌حلي براي خروج از بحران سياسي است.

4-6. بيانيه هفدهم موسوي
بي.بي.سي فارسي براي عبور از موج حرمت‌شکني عاشورا با وارونه‌نمايي اوضاع در صدد برآمد وحدت ملي ناشي از پاي‌بندي به بنيادي‌ترين اعتقادات مذهبي و اصول نظام را به عميق شدن بحران سياسي در ايران تعبير کند و اين تعبير خود را با اشاره به سخنان سخن‌گويان تظاهرات عاشوراييان درباره شرايط جنگي و اعدام موسوي مستند سازد. اگر چه بي.بي.سي فارسي هفته پيش از آن، چند روزي در صدد راه‌اندازي موجي از خشونت در جامعه ايران بود اما تظاهرات نهم دي همه رشته‌ها را پنبه کرد. پس از آن، رويکرد بي.بي.سي به سمت بزرگ‌نمايي سرکوب و مظلوم‌نمايي معترضان سوق يافت تا اينکه بيانيه موسوي منتشر شد. اين بيانيه يک فرضيه جدي را منتشر کرد: «موسوي عقب‌نشيني کرده است».

سخنان مخالفان بيانيه حاکي از يک سرخوردگي بود که اثري فروکاهنده بر پايگاه اجتماعي هر چند محدود معترضان مي‌گذاشت و اين به خلاف راهبرد مهم بي.بي.سي براي "حفظ و تقويت يک جريان اعتراضي به عنوان چوبي لاي چرخ توسعه جمهوري اسلامي" بود؛ از اين‌رو، توجيهات فراواني براي اين بيانيه مطرح شد.

کنار اين سوژه بي.بي.سي به برجسته‌سازي فشار بر مطبوعات و بازداشت اهالي مطبوعات پرداخت که به‌گونه‌اي تأمل‌برانگيز با اتهام سياست ارعاب در بيانيه موسوي هم‌خواني داشت. خط القاي پيگيري سياست ارعاب از سوي نظام، نقطه کانوني بيانيه موسوي را تشکيل مي‌داد که در واقع، پشت پرده آن، تصويرسازي بحران مشروعيت در نظام بود. بيانيه روشنفکران خارج‌نشين مبني بر استعفاي احمدي‌نژاد و برگزاري مجدد انتخابات و لغو نظارت استصوابي مطالبات حرکت اعتراضي را مشخص کرد تا درصورت ادامه عقب‌نشيني موسوي، اين گروه پنج نفره با اين مطالبات تعريف شده، رهبري حرکت اعتراضي را در پيش گرفته، موسوي را حذف کنند. به تعبير ديگر، اين بيانيه يک اهرم فشار عليه موسوي بود.

در کنار تصويرگري بحران مشروعيت در کشور با جبهه‌سازي دوسويه تلاش مي‌شود فضاي پولاريزه راديکالي ايجاد شود. اين موضوع در تحليل "جمشيد برزگر" کارشناس بي.بي.سي در خصوص تأثير متقابل صراحت لهجه حاکميت و مخالفان مطرح شد.

افزودن بر ثقل وزنه معترضان يکي ديگر از تاکتيک‌هاي بي.بي.سي فارسي است. اين شبکه به بهانه نفي فتواي جامعه مدرسين درباره عدم صلاحيت صانعي براي مرجعيت، مخالفت هاشمي را با اين فتوا پوشش داد تا همچنان وزنه هاشمي در کفه معترضان باشد. البته در اين موضوع خط پيشين مبتني بر جايگزيني صانعي به جاي آيت‌الله منتظري نيز کاملاً پيگيري شد.

روي ديگر سکه نفي مشروعيت نظام، اثبات مظلوميت معترضان بود که با اشاره به سرکوب معترضان به بهانه‌هاي مختلف از جمله مطالب مطرح شده در نامه 88 استاد دانشگاه، سخنان معاون وزير اطلاعات در مجلس و سخنان اژه‌اي دادستان کل کشور درباره محارب بودن اغتشاش‌گران همچنين سخنان وزير اطلاعات درباره حوادث روز عاشورا و برخورد با عاملان آن پيگيري شد.

مسئله تعريف مطالبات حرکت اعتراضي براي جلوگيري از عقب‌نشيني سران حرکت از جمله موسوي آن قدر دغدغه بي.بي.سي بود که يک برنامه زنده نوبت شما را به آن اختصاص داد.

7- نتيجه‌گيري
امروزه با يک نگاه تحقيقي و آماري به برنامه‌هاي اين شبکه فارسي‌زبان انگليسي، به راحتي مي‌توان به تناقص آشکار ميان ادعاها، تبليغات و رپرتاژهاي آگهي دست‌اندرکاران آن پي برد که قصد داشتند خود را به عنوان رسانه‌اي فرهنگي و فعال در امر تفريح و سرگرمي معرفي کنند. سوابق دولت انگليس حاکي از اين موضوع است که از مدت‌ها پس از شکست‌هاي سختي که در مقابل ايران اسلامي در عرصه سياست‌هاي خارجي و بين‌المللي خورده است، اين دولت تلاش مي‌کند خط فکري خود را از طريق راه‌اندازي رسانه‌اي فارسي‌زبان به مردم ايران تزريق کند. برنامه‌ريزي دولت انگليس از طريق شبکه فارسي زبان بي.بي.سي براي ايجاد عمليات رواني در خصوص انتخابات ايران مدت‌ها پيش از سوي نهاد رسانه‌اي وزارت خارجه انگليس شکل گرفته بود. از سوي ديگر، مقامات وزارت خارجه انگليس از نزديک و با جديت مسئله دخالت در امور ايران و انتخابات اين کشور را پيگيري مي‌کردند. نکته جالب توجه اينکه اين شبکه به‌طور معمول از کارشناساني استفاده مي‌کند که چهره‌هاي شناخته شده در عرصه جنگ رسانه‌اي و جنگ نرم هستند. جنگي که شبکه بي.بي.سي فارسي وارد آن شده است يک جنگ رسانه‌اي تمام‌عيار به منظور جلوگيري از انتشار واقعيت‌هاي داخل ايران و کشورهاي فارسي‌زبان است. جنگ رسانه‌اي يکي از برجسته‌ترين جنبه‌هاي جنگ نرم و جنگ‌هاي جديد بين‌المللي است. در جنگ رسانه‌اي آنچه به ظاهر احساس مي‌شود، جنگ بين عناصر و اعضاي رسانه‌ها اعم از مفسران، خبرنگاران و مديران رسانه‌اي است در حالي که در پس اين جنگ به ظاهر رسانه‌اي، سياست رسانه‌اي1 يک کشور ايستاده است و در پشت پرده شبکه فارسي‌زبان بي.بي.سي سياست کشور انگليس و بودجه‌هاي سري وزارت امور خارجه اين کشور نهفته است. 

بي.بي.سي شيوه حکومتي ايران را با قواعد حکومتي شناخته شده در علم سياست هم‌خوان نمي‌داند. اين شبکه در برنامه‌هاي خود از جمله برنامه نوبت شما در راستاي بي‌اعتمادسازي مردم به نظام، سيستم حکومتي ايران را مبهم و غيرقابل فهم تصوير مي‌کند و در ادامه، هجهمه‌هاي تبليغاتي و عمليات رواني خود به نهادهاي انقلاب مانند نهاد شوراي نگهبان را نشانه گرفته، آن را مانعي در راه شکل‌گيري جامعه ايده‌آل براي ايرانيان معرفي مي‌کند. دايره وسيع انتقادات اين شبکه به جايي مي‌رسد که از انتخابات ايران به عنوان انتصابات و انتخابات فرمايشي و نمايشي تعبير مي‌کند. همين شبکه خود را دلسوز ملت بزرگ ايران مي‌شمارد و درخواست حضور ناظران بين‌المللي براي انتخابات (پيشنهاد نهضت آزادي) و کميته صيانت از آرا و تعدادي کانديداي مشخص براي جايگزيني شوراي نگهبان مي‌کند. بي.بي.سي فارسي به شکل نهاني و عميق تلاش کرده است تا ساختار و قداست نظام اسلامي را نشانه بگيرد. اين شبکه براي موج‌سازي منفي عليه دستگاه‌هاي نظارتي کشور و جا انداختن محور القايي، سعي دارد بيان کند با وجود اين نهادها و تأييد اين کانديدها، مردم هرگز نخواهند توانست رئيس‌جمهور مطلوبشان را انتخاب کنند.

شبکه فارسي‌زبان بي.بي.سي با تحليل شعارهاي تبليغات انتخاباتي برخي از کانديداها سعي نموده به تخريب آنها بپردازد. نمودارهاي استخراج شده که حاصل جمع‌بندي نگاه‌هاي تخريبي و توجيهي شبکه بي.بي.سي فارسي به کانديداهاي ايران طي دوران انتخابات سال 88 بوده است، گوياي عدم بي‌طرفي مسئولين اين شبکه و فريب افکار عمومي بيش نيست.

مصاديق ذکر شده در اين تحقيقات بخش اندکي از محورهاي تبليغاتي جنگ نرم بي.بي.سي فارسي پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران بوده است. با توجه به شرايط پس از انتخابات ايران و نحوه پوشش و اطلاع‌رساني اين شبکه، اهداف عملياتي آن عبارت است از:

الف) بيان مطالب در اين شبکه در صدد بود تا خشونتي فوري را برانگيزد؛
ب) به‌گونه‌اي برنامه‌سازي و اطلاع‌رساني گرديده است که ضريب احتمال خشونت افزايش پيدا کند؛ و
ج) ميان برنامه‌هاي پخش شده و احتمال وقوع خشونت، ارتباط مستقيم قابل مشاهده است.

ترديدي نيست بي.بي.سي در نگاهي کلان‌تر اهداف جريان‌سازي، هدايت افکار عمومي و دامن زدن به التهاب داخلي در آن دوره زماني را دنبال کرده است. گذار از اطلاع‌رساني به جريان‌سازي و مداخله در امور داخلي و عدم تعادل در تأثير نقش بي.بي.سي فارسي در حوادث پس از 22 خرداد قابل مشاهده است. اين اقدامات به‌طور مستقيم منجر به نقض امنيت ملي ايران شده و نظر به اصول کلي حقوقي در حقوق بين‌المللي ارتباطات در حکم عمل متخلفانة رسانه‌اي محسوب مي‌گردد و مسئوليتي موازي براي مدير آن رسانه به دنبال مي‌آورد. موضوع مقررات بين‌المللي کميته استفاده صلح‌آميز از فضا (کوپيوس) و مجمع عمومي سازمان ملل حول يک محور است: ممنوعيت تحريک از تبليغات رسانه‌اي براي انجام اعمال مغاير نظام و امنيت داخلي يک کشور که يکي از مصاديق مداخله در امور داخلي کشورهاست و در حقوق بين‌الملل ممنوع شده است.

جمله آخر: ما ايرانيان درست فکر کرده‌ايم که رسانه بي.بي.سي بازوي تبليغاتي حکومت انگليس است.

